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جو که زحمت راهنمایی و جناب آقای دکتر سپاسی صمیمانه محضر جناب آقای دکتر سیاوش حق

جناب آقای  و تشکر ازچنین تقدیر هم. مرتضی محسنی که مشاورت این رساله را بر عهده داشتند
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 :چکیده

  

براي فهم و شناخت دقیق و فنی شعر هر شاعر باید سبک او را شناخت و براي شناخت سبکش لازم 

عوامل  ات شعري از جملهصناع. ساز شعر او را مورد مطالعه و بررسی قرار داداست لوازم و عوامل سبک

چنین میزان استفاده و بسامد آن در شعر هر شاعر، سازي هستند که انتخاب نوع یا انواعی از آن و همسبک

محور یکی از انواع صناعات و شگردهاي شعري، صناعات کنایه. سازدسبک منحصر و مختص به خود او را می

یداست صناعتی است که در آن کنایه به عنوان محور و مرکز با این ابزار ادبی همانطور که از نام آن پ. هستند

بعدي و یگانگی، یعنی کنایه از حالت و ساحت تک .آمیزدصناعاتی دیگر چون استعاره، تشبیه و ایهام می

آمیزد و بار دیگر با استعاره و  ایهام، و بار با استعاره میگذارد و یکخارج، و پا به دنیاي تلفیق و ترکیب می

  .گاهی با استعاره، ایهام و تشبیه

ي آن به حکیم باژ آورد که در ادب فارسی سابقهاي را فراهم میي تازهاین آمیختگی، صناعات پیچیده 

آن در سبک هندي  سبک ساختیي سبکی و رود و در شعر حافظ نمود قابل توجهی دارد ولی جنبهباز می

همراه با » ایهامیِ کنایۀ استعاره ي«صرف، » ي ایهامیِ کنایۀاستعاره«این صناعات که شامل . شوددیده می

توان شوند، در تکوین سبک صائب چنان مؤثر است که کمتر غزلی از او را میمی» ي کنایهاستعاره«تشبیه و 

  .بازیافت که در آن حضور نداشته باشد

ساز، به تحلیل و بررسی کمحور و انواع آن به عنوان عواملی سباین جستار ضمن تعریف صنایع کنایه 

  .پردازد ها در دیوان صائب میو تشریح آن این صناعات

  

ي ي ایهامیِ کنایۀ صرف، استعارهاستعارهمحور، ساز، صناعات کنایهسبک، عناصر سبک :واژگان کلیدی

  .ي کنایهایهامیِ کنایۀ همراه با تشبیه، استعاره
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فصل اول  

  

 مقدمه و بیان مسأله
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  :مقدمه

 :سبک ـ1ـ1

: 1376میرصادقی، ( »دیدگاه افلاطونی و ارسطویی دو«تاریخی درباب سبک  از دیرباز در بررسی

ترین در نظرگاه افلاطونی که قدیمی .صورت مشخص و متمایز از یکدیگر وجود داشته استبه )125

و ) 8: 1381غلامرضایی، ( »معنیِ هماهنگی کامل میان الفاظ و اندیشه است سبک به«دیدگاه نیز هست 

) 125: 1376میرصادقی، ( ».که در بعضی آثار وجود دارد و بعضی از آثار فاقد آن هستندکیفیتی است «

ای جمع گیرد که در نوشتهسبک را به عنوان محصولی از عوامل متعددی در نظر می«دیدگاه ارسطویی 

-ابن والشعرایالشعر«در کتاب  )جاهمان: پیشین( ».کندها متمایز میشود و آن را از دیگر نوشتهمی

 )6: 1381غلامرضایی، (» .کار رفته استبه» روش«و » شیوه«معنی  این واژه به) ق.ه 270متوفای (قتیبه

توجه به سبک به طور پراکنده نزد شعرا و اُدبا از دیرباز سابقه داشته است و از سبک « در ادب فارسی

اما کلمه سبک برای . است سخن به میان آمده یشاعر یا نویسنده با کلمات، طریقه، طرز، و شیوه

های طرز، طریقه، سیاق، شیوه و معادل الفصحای هدایت در کنار واژهی کتاب مجمعبار در مقدمهنخستین

  ) 276: 1383داد، (» .ها به کار رفته استاین

رغم تلاش و علی«و ) 140: 1379فتوحی، (» .ترین مقوله در ادبیات استترین و ذهنیمبهم«سبک 

اما ) 2: 1384ـ1385پورنامداریان، ( »ان هنوز تعریفی جامع و مانع از آن عرضه نشده استکوشش فراو

ای عربی و به معنی هسبک واژ«ها در باب این لغت از این قرار است که تعریف و تشریح کلی فرهنگ

ا نثر به ولی ادُبای اخیر سبک را به طور مجازی به معنی طرز خاصی از نظم ی ،)1(گداختن زر و نقره است

یا [ stilusاز لغت  styleی فرنگی  واژه. انداروپائیان قرار داده» استیل«اند و تقریباً آن را در برابر کار برده

stylos )مشتق شده است و آن نام ابزاری بوده که برای نقش کردن حروف و کلمات )] جاهمان: پیشین

جا و ی بکسی که از این ابزار استفاده. بوده است» قلم«رفته و مترادف لفظ کار میبر روی الواح مومی به

در ادبیات روشی است که شاعر و نویسنده برای بیان . گرفتلقب می» بد قلم«کرد، ای میشایسته
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شیوه بیان خاص «یا ) 275ـ276: 1383داد، ( .ی گفتن استیعنی سبک، شیوه. گزیندموضوع خود برمی

و به عبارت ) 140: 1379فتوحی، (» های موجود فرق داردبا شیوه که«) 663: 1377کادن، ( »نثر یا نظم

  ) 125: 1376میرصادقی، ( ».کند گوید، چگونه بیان میآنچه را می نویسنده یا شاعر «دیگر این که 

» .انداستعمال کرده» طرز خاصی از نظم یا نثر«اُدبای قرن اخیر سبک را مجازاً به معنی «

سبک در «شناسی را در زبان فارسی نوشت معتقد است ر که اولین کتاب سبکاستاد بها) 15:1381بهار،(

ی ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ وسیلهاصطلاح ادبیات عبارت است از روش خاص ادراک و بیان افکار به

سبک، حاصل نگاه خاص هنرمند به جهان « :گفت توانکلی میطوربه )د:1، ج1369بهار، ( ».و طرز تعبیر

ای، در  عبارت دیگر هر دید ویژه به. کندی خاصی از بیان تجلی میو درون است که لزوماً در شیوهبیرون 

سبک، همیشه از طریق مقایسه قابل ادراک «در واقع ) 15: 1380شمیسا،(» .نمایدیی رخ میزبان ویژه

   )شش: 1371شفیعی،( ».»بسامد«و » انحراف از نُرم«: دو عامل اصلی دارد« و) 37: 1371شفیعی،( »است

دان فرانسوی اعتقاد داشت که سبک، شخصیت فرد است و نویسنده و طبیعی) م1707ـ1788(بوفون

 ».سبک یعنی خود نویسنده«کند که شمرد و تأکید میناپذیر میسبک را فرایندی فردی و انتقال

دای هرکس سبک را مانند آهنگ ص) م1868ـ1955(کلودل چنین پلهم) 125: 1376میرصادقی، (

آفرینان مبدع و مفلق در هر بدون شک به تعداد سخن) 789: 1376انوشه، . (دانستفرد میمنحصربه

هم پیوستن بندی و بهگردآوری و دسته«زبان و بیانی، تفاوت سبک و اسلوب بیان وجود دارد، ولی از 

سبت مکان و زمان و عنصر توان به وجود سبک جامع و شاملی پی برد و آن را به مناهای مشابه میسبک

در واقع جدا و سوای از سبک فردی و خاصِ ) 250: 1371، طباطبایی(».دیگری نامید غالب یا اعتبارات

با وجود شخصی بودن سبک، اغلب اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی یکسان در دوره «ور و خود سخن

 در این. دهداعران و نویسندگان میی بیان شیا مکان جغرافیایی خاصی، خصوصیاتی مشترک به شیوه

ای در عین حال که سبک مشخص خود را دارد، در بسیاری از خصوصیات با صورت، هر شاعر یا نویسنده

های مشابهی که در کند و به تعبیر دیگر، مجموع انحرافشاعران و نویسندگان دیگر اشتراک پیدا می

ی آنان را های دیگر وجود دارد، شیوهبه گروه هنجار گفتار گروهی از شاعران یا نویسندگان نسبت
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که ) 125: 1376میرصادقی، ( »آیدوجود میهای مختلف گروهی بهکند و بدین ترتیب، سبکمشخص می

ای تبلور بیشتری دارد تا در شعر کلاسیک فارسی عموماً سبک دوره«. گویندمی» ایسبک دوره«به آن 

بندی با تمام کلیت و رسایی، ایرادی وارد بر این نوع تقسیماما  ،)22: 1384پور، حسن(»سبک شخصی

ی فردی سبک گمنام است یا در حاشیه مانده و به سود سبک کلّی جنبه«ها که در آناست و آن این

ی ادبیات فارسی شناسانههای سبکبندیعمومِ تقسیم) 37: 1368عبادیان، (» .جمعی پنهان شده است

ها حشر و های جغرافیایی خاصی است که شاعران یا نویسندگان در آنمکانای و بر اساس سبک دوره

ای این بگذریم که عده ،...النهری، ترکستانی، خراسانی، عراقی، هندی ومثلاً سبک ماوراء. اندنشر داشته

های ادبی فارسی به خراسانی، عراقی و هندی تقسیم سبک«بندی را قبول ندارند و معتقدند نوع تقسیم

گو گوییم چون شاعران پارسیی مکانی دارد، زیرا مثلاً سبک هندی میی علمی ندارد، فقط جنبهایهپ

   )557: 1369سعیدیان، ( ».مقیم هند بودند

  :سازـ عوامل سبک1ـ1ـ1

گذر از سبکی به سبک دیگر، و عبور از طرز رایج، برای حصول به اسلوبی جدید و غریب، لوازم و      

در حقیقت این عوامل و . آیدای نو پدید نمیظهور این امکانات هرگز شیوهطلبد که بیامکاناتی را می

یابند و با حضور عناصر بدیع ی گذار و در مسیر تحول خویش، تبلور میعناصر در طول زمان و در مرحله

 با بروز و اصلاً کنندمی، حساب خود را از طرز پیشین جدا رسانندمیی ظهور و جدید، خود را به منصه

دهند؛ و به های خاص است که ناقدان و شاعران و هنرفهمان، تولد طرزی تازه را خبر میمشخصه همین

) 438: 1371مؤتمن،( ».موازین ادبی و هنری در هر دوره و زمانی متفاوت است«همین واسطه است که 

های پیشین را باید در سبکمقدمات ظهور و عوامل ایجاد سبک تازه «در این بحث باید توجه داشت که 

ای موجود است و جای شبهه نیست که میان تمام اسالیب ادبی رابطه. های ماقبل جستجو کردو دوره

خصوص سبک ماقبل محفوظ و برکنار های دیگر بههرگز سبکی مستقلاً نشو و نما نکرده و از تأثیر سبک

-و با اتکاء صرف بر ماهیت خویش و بییعنی هیچ سبکی به خودی خود ) 442: پیشین(» .نمانده است
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های مشترکی کند بلکه ویژگیهای اسالیب پیشین ظهور نمینیازی و عاری بودن از صفات و مشخصه

ی صعود، یا در واقع هر سبک پله. شودها میهمانند نخ ِتسبیح از میان آنها عبور کرده و عامل پیوند آن

شود سبک هندی را برای مثال آیا می. ور، انکار ناپذیر استگذاری است برای سبکی دیگر و تأثیر این حض

  ! پس ازخراسانی تصور نمود در حالی که سبک عراقی را حذف کرد؟

یابند و این تغییر را در شعر فارسی نیز ها در جریان طبیعی تحولات تاریخی تغییر و تکامل میسبک

آمیز خود در سبک نی و در نهایت حکمتاز زبانِ با دلالت محدود و محتوای زمی«توان دید که می

کند، به همین شکل خراسانی به زبانِ با دلالت نامحدود و محتوای عارفانه و آسمانی شعر عراقی کوچ می

به سراندیپ شعر سبک هندی ... از نردبان شعر وقوع... ی عراقیو به مرور زمان از آسمان شعر عارفانه

های نو برطبق اصول تکامل، های تازه و شیوهایجاد سبک«س پ) 16: 1367حسینی، ( ».گرددداخل می

ی قبلی ناگهان به اختراع طرزی خاص و ای بدون هیچ سابقهتدریجی است و ممکن نیست گوینده

  ) 442: 1371مؤتمن،( ».اسلوبی نو موفق شود

اص دهند تا سبک یا طرزی خدست هم می تر اشاره شد که عوامل و عناصر مختلفی دست درپیش

توجه به هر دو عامل در بررسی . دنمتنی یا درون متنی باشد بروننتوانایجاد شود؛ این عوامل می

 ».دانند ی و برون متنی را مکمل یکدیگر میعوامل درون متن«شناسان شناختی مهم و غالباً سبک سبک

 یه انسان در محدودی در نظر گرفت کتوان انواع جبرهایمتنی را میعوامل برون )321: 1378مقدادی، (

شود؛ از قبیل اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی، تاریخی، تعلیم و تربیت و حتی حصار آنها محصور می

سزایی در تثبیت سبک دارند و این حصار و اجبار تا جایی که هریک سهم به... طبقۀ اجتماعی هنرمند و

 »وقایع سیاسی ـ اجتماعی ]را[ای رهتغییر سبک در هر دو«های اصلی محرکتوان یکی از است که می

های آیا غیر از این است که صلت. نمایدربط نمیست که گویا این موضوع بیدان) 222 :1390، محمدی(

دریغ سلطان محمود و مسعود، آن همه مدایح را به بار نشاند؟ یا کشتار و جنایت مغولان، سبک عراقی بی

گیری نام سبک هندی و نه ایرانی یا صِ صفویان در شکلرا در پی داشت و آیا به راستی سیاست خا

  تأثیری نداشت؟ ! اصفهانی
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دهد و یعنی تغییر و تحولاتی که در درون متن رخ می. متنی استی دیگر، عامل دروناما مشخصه     

امد در هر دوره و مکتبی، شاهد ظهور و حضورِ گروهی از صنایع و شگردها، و بس. آفریندای تازه میشیوه

دهند و ی خلقِ سخنِ خویش قرار میها هستیم که آفرینندگان آثار ادبی، دستمایهکارگیری آنی بهویژه

 .نهندجویند و طرز خاصِ خود را بر آن بنا میها سود میهایشان از آنبنا بر میزان ذوق، هنر و توانمندی

گزینش زبان، و عدول از هنجار یا  سه عاملِ نگرش مؤلف،« متنی تحولات سبکیدر بررسی عوامل درون

چنین در بررسی و تجزیه و تحلیل سبک هر هم) 282: 1383داد، ( ».اندانحراف نرُم را دخیل دانسته

تواند شامل ها میاین مشخصه. های خاصِ خود او توجه کردها و مؤلفهبه  مشخصه بایدنویسنده یا شاعر 

ی ارتباط مطالب و ترتیب و ها، طریقهختار و تنوع جملهخصوصیات بیانی، از قبیل گزینش واژگان، سا

ها و بسیاری از ، شگردها، نوع جملات و پاراگراف)125: 1376میرصادقی، ( های کلامتنظیم فکر، آرایش

 زبان، تصویر، صناعت«عناصری از قبیلِ  )663: 1377کادن، ( .های زبان نویسنده باشدها و شیوهجنبه

» الوین اوستین«با این تعریف است که  .باشندی این عوامل میاز جمله نیز )255: 1390جو، حق( »...و

شناسی و تاریخ های بیانی زبان، گروه واجگان، عروض، بدیع، ریختی شکلی همهشناسی را مطالعهسبک

شعر، ساز در عوامل سبک :توان گفتبا این اوصاف می )3: 1،2003تینکر(. داندتحولات لغوی و نحوی می

ها، از لحاظ قواعد زبان و مفاد معنی هر کلمه در آن عصر، مجموع کلمات، لغات و طرز ترکیب آن«یعنی 

و طرز تخیل و ادای آن تخیلات از لحاظ حالات روحی شاعر، که وابسته به تأثیر محیط و طرز معیشت و 

  )312: 1390حسینی، ( ».علوم و زندگی مادی و معنوی هر دوره باشد

شمیسا، ( ».گر خواهد شدی زبانی مخصوص جلوهی نگرشی به نحوی در جامههر شیوه«ا دانستیم تا اینج

توان نام سبک یا اما برای تبیین و تشریح یک سبک، به صرف بروز و ظهور این عوامل نمی) 16: 1380

ها نیز آن کارگیریطرزی خاص برآن نهاد بلکه این امر بسته و وابسته به بسامد یا فرکانس بالای به

قدر مهم نیست که مطالعه نشناسی آی ظهور یک عنصر خاص در سبکمطالعه«هست، در حقیقت 

دوره با دیگر  یک و همین، عاملِ تمایز سبک) 40: 1371شفیعی، ( »گیر آنبالا و چشم آماریِ بسامد

                                                
1 Tinker 
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. خورده چشم میسبک وحدتی است که در آثار کسی ب«: توان گفتبا این تعریف می. ها نیز هستدوره

جهت درک این «لذا ) 13: 1380شمیسا، (» .های مشترک و متکررّ در آثار کسی استیک روح یا ویژگی

گوینده ...  ی خاص باید در انتخاب لغات، شکل جملات و اصطلاحات، صنایع ادبی، عروض و قافیه ونحوه

 )12: 1382شمیسا، ( ».توجه کرد

  :ي سبک و صناعتـ رابطه2ـ1

به ناچار برای انتقال صور نوین ذهنی خود باید از زبان جدید استفاده «ی اثر یر سبک، آفرینندهبا تغی

و به کمک مجاز و تشبیه و استعاره و سمبل خواهد کوشید تا به نحوی دید نوینِ خود را برای [...] کند

، [...]ارادوکسی، تصویرهای پ« عنوان مثال بسامد بالایِبه) 16: 1380شمیسا، ( ».دیگران مجسم کند

و بسامد بالای ) 40: 1371شفیعی، (» کندبیدل را از دیگر شاعران جدا می... ، تجرید و [...]تشخیص، 

 »...معادله، تناسب الفاظ وی فراوان، اسلوبکلمات و لغات عامیانه، ترکیبات تازه« سازی چونعناصر سبک

. سازد سبک او را از دیگر شاعران جدا میکند و همین نقش را برای صائب ایفا می) 17: 1384پور، حسن(

صورت در صفحات آتی در این مورد به  باشند کهها، صناعات میپس در حقیقت عامل تمایز سبک

  . مبسوط بحث خواهد شد

  :ـ صناعات3ـ1

پردازد و از های مختلف آن میکه این جستار به تبیین و بررسی ابعاد کنایه و ترکیببا توجه به این 

اند، به تعریف مختصری از ها خود شامل چند عنصر مستقل از فن بیان و بدیعجا که این ترکیبآن

چنین صنایع عناصر مکملی که توانمندی ترکیب شدن با آن را دارند و همدیگر صنایع و کنایه و صناعت 

ث علم بیان را در دانشمندان بلاغت مباح«. پردازیممیشود، ای که از ترکیب این عناصر حاصل میتازه

، و دوتای دیگر که کنایهو  مجازها ذاتی هستند یعنی اند که دوتا از آنچهار موضوع محدود کرده

ای و عنوان پارهعنوان وسیله معرفی شده، یعنی تشبیه و دیگری بهباشند، یکی به استعارهو  تشبیه

  ) 46: 1387شفیعی، (» .قسمتی از یک اصل معرفی شده و آن استعاره است
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  :کنایه ـ 1 ـ3ـ1

های بیان یکی از صورت«و ) 93: 1376شمیسا،( »ی علم بیان سنتیآخرین باب از ابواب چهارگانه« 

یا ) کنی یکنی(مصدر «کنایه از. کنایه است) 46: 1387شفیعی، ( »پوشیده و اسلوب هنری گفتار

 ».ده سخن گفتن استیعنی هم به صورت ناقص یائی و هم ناقص واوی به معنی پوشی) کنایکنو(

به ) 57: 1337صفا، ( »تعریض و تصریح«این صنعت در اصطلاح عبارت است از ) 80، 1385تجلیل،(

پس کنایه ) 210: 1371صادقیان، ( ».بتوان هردو معنی لازم و ملزوم را از عبارت دریافت«ای که گونه

[...] یق انتقال از لازم به ملزوم ذکر مطلبی و دریافت مطلبی دیگر و این دریافت از طر« عبارت است از

جمله را چنان ترکیب کند «ی سخن در واقع  شاعر یا آفریننده) 235: 1372شمیسا، ( ».گیردصورت می

ارزش «) 1389،256همایی،( ».برد که ذهن شنونده، از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گرددکارو به

باید سرانجام، به معنای  با درنگ و تلاش ذهنی، میدوست، زیبایی شناختی کنایه در آن است که سخن

)                                                           156: 1373کزازی،( ».پوشیده و فروپیچیده در کنایه راه برد و راز آن را بگشاید

  :استعاره ـ2ـ3ـ1

ی ترین نوع مجاز، مجاز به علاقهمهم«و ) 147: 1379فتوحی، ( »استاستعاره اساس سخن شعری «

ی استعاره، در آثار اندازه کدام از صورخیال شاعرانه بهشاید هیچ«و ) 57: 1383شمیسا، ( »مشابهت است

در باب اهمیت این صناعت همین بس ) 118: 1387شفیعی،(».ادبی و به ویژه شعر اهمیت نداشته باشند

ترین ابزارهای های بلاغت است و گاه، به سان مغناطیس، مهماش به وسعت تمام حوزهگستره«که 

آمیزی و حتی کنایه و تمثیل و رمز و خلاقیت را نظیر مجاز، تشبیه، تشخیص، اغراق، پارادوکس، حس

اند از الانتهای خیبی یاز این رو، شاعرانی که به دنبال پرواز در فضا. تواند جمع سازدتهکم را در خود می

در لغت مصدر باب استفعال است «استعاره  )42: 1387شفیعیون، ( ».گیرندتر مدد میبال استعاره بیش

ی مشابهت ای را به علاقهزیرا شاعر در استعاره، واژه. یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای لغت دیگری

یکی از دو طرف تشبیه را «: جا شاعردر این )57: 1383شمیسا، (» .بردکار میی دیگری بهجای واژهبه

تر از  تر و نهان دامی است تنگ«و این ترفند  کندمی) 250،ص1389همایی،( »ذکر و طرف دیگر را اراده
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گسترد؛ از این روی، پروردگی هنری و ارزش  ی خود درمی ور در برابر خواننده یا شنوندهتشبیه که سخن

آورد؛ و به درنگ در  تر به شگفتی درمیدوست را بیشرا سخنتر است؛ زی زیباشناختی آن از تشبیه فزون

ی های شعری سابقهکه اغلب استعاره« البته باید توجه داشت ) 94: 1373کزازی، ( ».انگیزد سخن برمی

ها و دریافت ارتباطات زمانی تشبیه، دارد یعنی در آغاز تشبیهی است و در طول زمان، با خوگر شدن ذهن

ای که رنگ تشبیه دارد و دارای اجزای بیشتری است، صورت خیال شاعرانهه، به میان دوسوی تشبی

  )118: 1387شفیعی،(» .آیدی استعاره در میگونهشود و بهخلاصه می

  :استعاره مکنیه ـ1ـ2ـ3ـ1

های مهم استعاره که در صناعات ترکیبی این قابلیت را دارد که با کنایه پیوند برقرار یکی از گونه

نوعی از این استعاره که شاید پرکاربردترین آن باشد، تشخیص است؛ که آن . ی مکنیه استاستعارهکند، 

 )64: 1383شمیسا، ( »واره یا جاندارپنداری یا نظایر آنمدار یا انسانی انسانانسانوارگی یا استعاره«را 

نسانی است به چیزی که بخشیدن خصایص ا: گویندناقدان فرنگی اروپایی در تعریف آن می« .نامندمی

انسان نیست و یا بخشیدن صفات انسانی و به ویژه احساس انسانی به چیزهای انتزاعی، اصطلاحات عام و 

برای ابداع تصاویر «صائب غالباً ) 118: 1387شفیعی،( ».ی دیگرموضوعات غیر انسان یا چیزهای زنده

                     :   جویداز این شگرد سود می) پنجاه: 1384صائب،(» پویا

  شوداالله پنهان میسرو از شرم قدت در دود آه قمریان         چون الف در مد بسم

  )835ص: 1987صائب، غزل (                  

  ) )                                  االلهمانند الف در بسم(شودسرو از شرم قد معشوق در دود آه قمریان پنهان می(

  دلی چون مه نو پا به رکاب است مرانبش ابروست مرا دور نشاط     خوشکمتر از ج

  )169ص : 396پیشین، غزل (                                                                                      

  )دلیپا به رکاب بودنِ ماه نو و خوش(

  

                                                                                             


